
 

 
 
  
 

  
  
 
 
  

  انقلاب در شعر طاهره صفاّرزاده
  ))ع(سياسي دانشگاه باقرالعلوم  ارشد علوم  آموختة كارشناسي دانش( عصمت زارعي

  چكيده
اساس چارچوب نظرية بحرانِ توماس اسپريگنز، كه زيرمجموعة رهيافـت    ه، براين مقال

در شـعر طـاهره صـفاّرزاده    » انقـلاب «آيـد، بـه بررسـي مفهـوم      شمار مـي  هنجاري به
چيستيِ بحران، علّت آن، : گويد اين رهيافت به چهار پرسش اصلي پاسخ مي. پردازد مي

منظـر نظريـة يادشـده،     ر شـعر صـفاّرزاده، از  از تأمـل د . هاي متفكرّ و راه درمان آرمان
شود كه وي، در شعر خـود، سـه بحـران سياسـي، فرهنگـي و اقتصـادي در        دانسته مي
كشـد و علّـت بحـران را در اسـتعمار،      از انقلاب اسلامي را به تصوير مـي  جامعة پيش

 او آرمـان خـويش را  . بينـد  و حقاّنيـت مـذهبي مـي   تبعيض، گسست از مبانيِ اسلامي 
يابد و، براي تحقّق آن، تغييـرات اساسـي    دالت و آزادي و جامعة مطلوب مذهبي ميع
 .داند را اثربخش ميشيوة انقلابي    به

طاهره صفاّرزاده، توماس اسپريگنز، بحران، انقلاب، اسـتبداد، مشـروعيت،    :ها كليدواژه
  .عدالت، آزادي و مبارزه
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  مقدمه

شعر او نگـاهي  . اران شعر انقلاب اسلامي استگامان و سردمد طاهره صفّارزاده از پيش
  :كند از آن ياد مي »شعر طنين«فرد و پيشرو دارد كه خود با عنوان  به منحصر

  )490 ، ص6 صفاّرزاده(. آغازد است كه شعر من در ذهن خواننده مي  طنينْ حركتي
رد منتشر ك 1341، در رهگذر مهتابصفّارزاده نخستين مجموعة شعر خود را، با نام 

، طنين در دلتـا جمله  شد؛ اما آثار بعدي، از هايي از اعتراض ديده مي آن، تنها رگه كه، در
ــه  روح ضــد ــتعماريِ او را ب ــي  اس ــازد وضــوح آشــكار م ــعر او  . س ــة پنجــاه، ش در ده

هاي مقارن انقلاب، كـاملاً همسـو بـا جريـان      شود و، در سال گذشته مذهبي مي از بيش
  .رود انقلابيِ مردم پيش مي

از  بـود و بسـياري دم    در اوايل دهة چهـل، كـه جريانـات سياسـي سـركوب شـده      
رهگـذر  خواندند، صفّارزاده بـا   بندوباري مي زدند يا مردم را به بي و نوميدي مي شكست
اساسـاً، در  . گذارد شكل آشكاري تنها، پا به عرصة ادبي و اجتماعي مي و البتّه به مهتاب

ح، كه با تفكرّات مذهبي شعر سياسي بگويد، يا نيست اين دوره، شاعري برجسته و مطر
  .رنگ است شدت كم يا حضورش به

اي ديگر  گرفتنِ مبارزات مردم در نيمة دوم دهة پنجاه، آثار صفّارزاده نيز جلوه با اوج 
بـا   ، با اشاراتي چند به آيـات قرآنـي و تـاريخ اسـلام،    سفر پنجم، 1356اوايل در . يافت

پـيش نمايـان      از   سوي آيندة شاعر را بـيش   و   شد و سمت بار چاپ  نشمارگان بالا، چندي
كـانون  «ياريِ جمعي از نويسندگان سرشـناس مسـلمان،     در همان سال، بهوي، . ساخت

را، بـا هـدف تربيـت هنـريِ جوانـان مـذهبي، تأسـيس كـرد         » فرهنگيِ نهضت اسلامي
حـوزة هنـريِ   (هنر اسـلامي   و از پيروزيِ انقلاب اسلامي، به مركز انديشه كه، بعد همان  ـ

 را ديروز  و  حركتمجموعة  1357  اوايل  در صفاّرزاده. )19  ، ص4  همو ( شدتبديل  )كنوني
  .در اين دوران، در اشعار وي، روح انقلابي كاملاً مشهود است. منتشر كرد
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 ج

بـه بررسـي شـعر     1،اساس نظرية توماس اسـپريگنز   با اين مقدمات، در اين مقاله، بر
ايم به اين سؤال اصلي پاسخ داده شود كـه مضـامين    فّارزاده پرداخته و كوشيدهطاهره ص

ا،  كـار رفتـه اسـت؟     منظورِ حلّ چه مشكلات و معضلاتي بـه    انقلابي، در شعر او، به امـ
  .نمايد پيشاپيش، درنگي اجمالي در نظرية يادشده ضروري مي

  
  نظرية بحران توماس اسپريگنز

هـاي   فهمِ نظريه«كوشد چارچوبي پويا از روش  ، ميهاي سياسي فهم نظريهاسپريگنز، در 
ه   به» سياسي از اختلافـات   نظـر  پـردازان، صـرف   دست دهد، چراكه معتقد اسـت نظريـ

هـايي   حـل   اند و نسبتاً نيز به راه چشمگير در سبك و مفاهيم، با مشكلاتي يكسان مواجه
ة س   به. انديشند ميمشابه  ري اسـت بـراي يـافتنِ معيارهـا؛ و     جسـتا  ياسـي عبارتي، نظريـ

تفكرّ واداشـته اسـت، او    پرداز را به كه نوعي احساس سردرگمي و حيرت نظريه آنجا از
  )45-44 ص (. رسد حل مي  انديشد و سپس به راه نخست به سؤالات اوليه مي

: انجامـد  ِ نظريات سياسي مي گيريِِ گويد كه به شكل اسپريگنز از چهار مرحله سخن مي
. حـل   دادن راه دسـت  مشاهدة بحران، تشـخيص علـل آن، تصـور بازسـازيِ جامعـه، و بـه      

شـان   انـد جامعـه   اند كه احساس كرده پردازان آثار خود را زماني نگاشته واقع، اكثر نظريه  در
از بازسـازيِ    رو، به يافتن ريشة آن بحران پرداخته و، پـس   اين  دچار بحران شده است؛ از

  )جا همان (. اند هايي به دست داده حل  سي در ذهن خود، راهخياليِ دنياي سيا
  
  مشاهدة بحران. الف

. شود ها صادر مي ها و بحران هنگامِ نابساماني  نظريات سياسي نه در شرايط عادي بلكه به
نظـر نيسـت؛    ِ ؛ گاه، گرچه هست، در شناساييِ آن اتّفاق گاه روشن است و واضح  بحران

                                                      
1. Thomas Spragens  
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يار محدود باشد و ناپيدا و، حتّـيَْ، دربـارة وجـود آن، در برخـي     گاه نيز ممكن است بس

شـود   اي سياسـي را موجـب مـي    رو، بحراني كه صدور نظريه  اين  از. مواقع، توافق نباشد
. )60 همـان، ص  (گيـر   مواقعي، سطحي و فردي باشد، نه كلـّي و عـالم   ممكن است، در

سي، اولين سؤال ايـن اسـت كـه مشـكل او     پرداز سيا منظور فهم افكار نظريه   بنابراين، به
  چيز فاسد است و مخربّ؟ نظر او، چه  چيست و، از

  
  تشخيص درد. ب

كوشد ريشة مشكل را  پيِ يك ناآراميِ روحي، مي ، ازپرداز، پس از شناساييِ بحران نظريه
رو، به مطالعة دقيق در علل وجـود بحـران و نـامنظمّي و كـاركرد نادرسـت        اين  از. بيابد
  .اي است بس دشوار پردازد؛ اين مرحله ضاع سياسي مياو
  
  جامعه نظم، خيال و بازسازيِ . ج

پرداز سياسي بايد بتواند اين سؤال را پاسخ گويد كه، اگـر اوضـاعِ    در اين مرحله، نظريه
 .)139 ، ص همـان  (جامعه نابسامان است، شـرايط مطلـوب و جامعـة بسـامان چيسـت      

  .وابسته به مرحلة پيشين ملاً اي است كا بازسازي مرحله
يافته  نظمي، تصويرِ جامعة سياسيِ نظم برابر مشاهدة بحران و بي  پرداز بايد، در نظريه 

ت    دادن طرحي نو، بـه رفـع نابسـاماني    دست را در ذهن خود ترسيم كند و، با به هـا همـ
مثابـة     بـه  تصـويري از جامعـة سـالم و بسـامان را،     ـ ـ  اگرچه در خيال ـ ايدـب او . اردـگم

اي نيست، ترسـيم   شهر، با درنظرگرفتنِ واقعيات و هنجارهايي كه شخصي و سليقه آرمان
ات جهـان، سياسـت، انسـان، و زمـان       تصويري بر  ـ كند ،  همـان  (مكـان    و  اساسِ واقعيـ
  .شود شهر، به دو عنصر خيال و واقعيت توجه مي رو، در ترسيم آرمان  اين  از. )149 ص

ات سياسـي    »سـليقه «توان چنـد نـوع    جامعه، مي براي بازسازيِ ي متفـاوت در نظريـ
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 ج

شـود و،   از انديشـة سياسـي مربـوط مـي     نـوعي خـاص   مشخصّ كـرد كـه هريـك بـه    
دنبالِ تغييـرات وسـيع اسـت و       كه به(اساس، دو نوع برداشت متفاوت، يكي راديكال   همين  بر

، شـكل  )پـذير  روشي انعطاف است، باكه به اصالت عمل معتقد (كارانه  و ديگري محافظه )بنيادين
  )160-150 ، ص همان (. گيرد مي

  
  راه درمان. د

 او . گيـرد  پـي مـي   »آنچـه بايـد باشـد   «و  »آنچه هست«اسپريگنز راه درمان را با طرح شكاف
اي  رگهباره   اين  درترين عبارات  ها به حقايق، حتيَّْ ساده دليل توجه انسان   به معتقد است،
قرار، نظريات سياسي، با بينشِ جامع خود از نظـم   بدين. ر خود نهفته دارداز تجويز را د

ت      سياسي، نتايج تجويزيِ مهمي را در هـا، امكانـات،    بـر دارنـد و شـامل ارزيـابيِ قابليـ
  )189 ، ص همان (. اند ها و حقايق ضرورت

ة اسـپريگنز     اين نوشتار، بي  بنا بر آنچه گذشت، را بـر  آنكه بخواهد چـارچوب نظريـ
اي بدانـد، بـر ايـن بـاور      دار چنين نظريه شعر طاهره صفّارزاده تحميل كند يا او را داعيه

تـوان بسـط چنـين انديشـه و      است كه كليّتي بر شعر و انديشة وي حاكم است كـه مـي  
  .اي را در آن يافت نظريه
  :گويد صفّارزاده، خود، به لزوم انديشه در شعر معتقد است و مي 

تر از يك آدم معمولي است،  تر و گيرنده هاي وجود يك هنرمند حساس كنيم آنتناگر قبول 
از جنگ  شاعر بعد. مقابل تأثيرات بيروني، در كارش ديده شود العمل او هم، در بايد عكس

  )147 حقوقي، ص(. صادر كند» پندار نيك، گفتار نيك«تواند ادبيات اوستاييِ  نمي
زباني و همسويي با  ز شاعر جدا نيست و وظيفة شاعر نه هما» تعهد«، صفاّرزادهاز نظر 

بلكه بالابردن سطحِ آگاهي و فرهنگ اوست؛ و ايـن،   )490  ، ص6  صفاّرزاده (مخاطبِ خود 
بـا تكـرار تجـاربِ ذهنـيِ     اي اخلاقي؛ و گرچـه   براي شاعر، امري است متعهدانه و وظيفه

ايـن نـه شـرافتمندانه اسـت و نـه       توان شاعري محبوب شد، مخاطب و همسويي با او مي
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عقيـدة    بـه  .)488  ، ص همـان  (آيد كه هنر براي او امري است ايمـاني   عهدة كسي برمي  از

تعبيـري، شـعر     گيـرد؛ بـه    بر  جزء زندگي را در  و  آن است كه كلّ» متعهد«صفاّرزاده، شعر 
او، بـا  . )جـا  همـان  ( هم رسيده است» تعهد«چون به نهايت و اوجِ وسعت رسد، به نهايت 

بـه    ـ اين تعريف از هنر، كه شعر را نه تجريدي بلكه سازنده و پالايندة شاعر و مخاطب يا
  گفتة صفاّرزاده،  رسد؛ به مي »شعر طنين«معناي   داند، به تعبير ديگرـ آن را انديشه مي

    معني لغويِ شعرِ طنينْ ناقوس است و معناي استعاريِ آن بازتاب گسـترة معنـا و يـا ابعـاد 
حركـت و   زنـد و ذهـن را بـه    ضربه مـي ] و[شود  معناست كه چون صداي زنگ پخش مي

  )484 همان، ص. (كشانَد بيداري مي
توان نوعي كليّت آگاهانه را در شعر و انديشة صفّارزاده مشـاهده كـرد    با اين تعابير، مي

  .اي مشخصّ و متعهدانه كه برآمده است از انديشه
بنـديِ آن، از چهـار منظـر     نظرية توماس اسپريگنز و دسته به بررسي با اين مقدمات، 

، در شـعر طـاهره   )و راه درمـان  علل بحران، بازسازي و ترسيم جامعـة مطلـوب و آرمـاني،     بحران، (
  .ازيمپرد صفّارزاده مي

  
 صفاّرزاده و توصيف بحران. 1

ناخت و اولين چارچوب نظرية توماس اسپريگنز چيستيِ بحـران و ش ـ   كه گذشت، چنان
شود كه او، در  خوبي دانسته مي از مطالعه و تأمل در شعر صفّارزاده به. توصيف آن است

آثار خود، بيشترين اشاره را به توصيف بحران و شناساندن آن به جامعه دارد و آن را در 
  .يابد سياسي، فرهنگي و اقتصادي ميسه بعد 

  
  بحران سياسي. 1.1

بر وجود بحران سياسـي در جامعـه، بـه توصـيف و بيـان       گذاشتن صفاّرزاده، پس از صحه
 سـروده،   او، در اين. استبدادجمله است   آن  كه از  ـ پردازد هايي از آن در شعر خود مي نمونه
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هاي شاهنشاهي، با تشبيه شاه به ضـحاك مـاردوش، فضـاي نظـامِ      در اعتراض به جشن
  :كشد تصوير مي استبدادي را به

  ايم ما ايستاده
  ر دوددر رهگذا

  در خواريِ هنر، در ارجمنديِ جادو؛
  و مغزهاي مضطرب بيمار

  اندام ماردوش را
  .كنند تصوير مي

  .هاست منتظر مقصد هستيم ما سال
  ما در كمين حركت و ماشين
  ها ما در تقاطع تاريخيِ خيابان

  )99 ، ص5 همو... (جمشيد   در امتداد كوروش و در نهايت تخت
  :زند داد را با پليدي پيوند ميدر جايي ديگر نيز اين استب

  .ايوان سپيد نيست
  .ايوان سپيد نيست

  چرا؟
  شايد كه موبدان

  )14ص   همان،. (اند دستي به روي سپيدي كشيده
كند حضـور   هاي بحران سياسي كه صفّارزاده، در شعر خود، بازگو مي از ديگر نمونه

دردي و امثـال آن از   ري، بينشاندگي، رياكا تملّق، دست. است نشانده فاسد و دستنخبگان 
هايي است كه صـفّارزاده، در اشـعار خـود، بـه سـردمداران نظـام نسـبت         جمله ويژگي

  :كند ياد مي »مستعمرات نفس«تعبير  وي از آنان با. دهد مي
  ايم هاي حماقت نشسته روي جعبه ما روبه
  بينيم و مي

  مستعمرات نفس
  كنند چون كه دهن باز مي

  نشان  دها
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  استعمار همچون دهان
  )23، ص 1همو . (باف و كثيف است حريص و ياوه

  :دهد دست مي چنين از جامعه و سردمدارن آن به و، در شعري ديگر، تصويري اين
  .ملك از جميع جهات آباد است

  اي براي ملك نداريم، ما نقشه
  خورد اما هوا به درد تنفّس نمي

  هواي خدعه و باروت
  هواي ظلم و دروغ

  جرهاي مش و باغ
  هاي بالا باغ
  هاي فرستندة هوا باغ

  انصاف نيست آلوده از نفس سميِ ددان باشد
  ددانِ دشمنِ بيداران 

  گذار ددانِ دام
  نشانده ددانِ دست
  آموز ددانِ دست

  .ددانِ در پناه عقابان
  ملك از جميع جهات آباد است،

  .خورد اما هوا به درد تنفّس نمي
  )20همان، ص . (فكري به حال سم هوا بايد كرد

  :كاري و تفاوت ميان رفتار و گفتار مسئولان تصوير شده است در شعر زير نيز دروغ، فريب
  هامان برگرديم بايد به خانه ما

  .هاي شاد را بر صفحة تلويزيون تماشا كنيم و چهره
  .ها ما را به شكيبايي دعوت خواهند كرد ن آ

  .عوت خواهند كردها ما را به شنيدن مرثية نرون براي رم د آن
  دختر ژنرال اصرار دارد كه لاهيجان بهترين چاي جهان است؛

  )41 ، ص2همو . (نوشد اما خودش چاي كلكتهّ مي
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 ج

  بحران فرهنگي. 2.1
هـا در   مسخ انسان: از اند عبارت در شعر صفّارزاده،   هايي از توصيف اين نوع بحران، نمونه

برابـر    هـا را در  صفّارزاده بردگيِ انسـان  .ها صالتاز ا شدن  زدگي و دور غربو  نظام استبدادي
  :گيرد پرسش مي گونه به حاكمان مستبد اين

  سجده به خاكيان فاني برديم
  شونده سجده به خاكيان خاك

  سجده به سنگ
  دل سجده به سنگ

  )13 ، ص5همو ! (سجده چرا؟
 هـا و فرهنـگ خـودي، بـه     از اصـالت   شـدن   زدگـي و دور  اعتراض صفاّرزاده به غرب

آن، بـا    او، در. ، از اولين آثار شاعر، نمود يافته اسـت »كودك قرن«بارزترين شكل، در شعر 
ويـژه   هاي انساني، بـه  رفتنِ ارزش   ميان  پروا، به هجومِ فرهنگ غرب و از لحني صريح و بي
  :در مظاهر فساد تمدن غرب، پرداخته است» زن«شدن  دنبالِ غرق محبت مادري، به

  .اي تنهاست شب در حصار خانهكودك اين قرن هر
  .پرنياز از خواب، اما وحشتش از بستر آينده و فرداست

  ...اي در گوش اين دنياست  اش آويزه بانگ مادرخواهي
  شب چو خواب آيد درون ديدة او،

  »باز امشب مادرم كو؟«: پرسد از خود
  .چشم بر هم نه كه امشب مادرت اينجاست«: بانگ آرامي برآيد

  رنگ، يز، زير پاي دودهاي تلخ سربيپشت يك م
  ...هاي خدعه و نيرنگ  در ميان شعله

  اش لبريز از زنگار فكر برد، فكر باخت، چهره
  فكر پوچ، فكر هيچ؛

  )29-28، ص 3همو . (»...بست راهي تنگ  مانده در بن
 شود؛ و حتيَّْ شـبي هـم كـه    تكرار مي... ها، همچنان، در نبود مادر و قمار و  و اين شب

كـه كـودك بـا خـود      هـا نـدارد، چنـان    مادر در خانه هست تفاوت چنداني با ديگر شب
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 »جدالي بـا پـدر برپاسـت   «، زيرا )جا همان(» ها كه در اين خانه مادر نيست خوش آن شب«: گويد مي

مثابة    در چنين شرايط بحراني، شاعر، به. )جا همان(» هاست دعوا بر سرِ ننگ خيانت«و ) جا همان(
  :پرسد لسوز، با نهايت افسوس و اندوه ميمادري د

  از هياهوي شبان كام
  آخرين دست، آخرين رقص، آخرين جام،

  نام  و   آخرين دعواي ننگ
  كي رود در خوابِ راحت

  )12، ص 2همو ( 1فرجام؟ كودك اين قرن بي
انديشـان   گويـد كـه كوتـه    شـده مـي   هـايي مسـخ   صفّارزاده، در جايي ديگر، از انسان

  :اند عامل مسخ آنان )»ها كوتوله«(
  »خبر چه داري؟«: سپور را گفتم

  .زباله بودن از انحصار خبر بيرون است«: گفت
  ها چه شدند كار دارم كوتوله   چه
  كاره شدند چه

  كجا هستند
  شنوند و يا چرا نمي

  صداي پاي كسي را 
  گردد كه از افق برمي

  .گردد به افق و برمي
  من اهل مذهب بيدارانم

  ست سوي خياباني  ام دو و خانه
  كه مردم عايق

  .در آن گذر دارند
  آيد هقي از دوردست مي صداي هق
  همه جان قشنگ را عايق كردند چطور اين
  !چطور؟

                                                      
   .شـود  الإنتشـار مـي   گيـرد و ممنـوع   دليل محتواي صريحش، مورد اعتراض فـرح پهلـوي قـرار مـي     اين شعر، به. 1
) 21 آرمين، ص( 
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 ج

  !چطور؟
  !چطور؟

  لهبٍٍ و تب تبت يدا أبي
  لهبٍٍ و تب تبت يدا أبي
  )101همان، ص (» ...لهبٍ و تب  تبت يدا أبي

  
  بحران اقتصادي. 3.1
نظـر    از انقـلاب اسـلامي، از   هـاي ايـن نـوع از بحـران در جامعـة پـيش       وهجمله جل از

ويـژه   نابسامانيِ اوضاع اقتصاديِ ايران در آن روزگـار، بـه  . است تبعيض و فقرصفّارزاده، 
اثـرِ اصـلاحات ارضـي بـه مهـاجرت        بار كشاورزاني كه بر فاصلة طبقاتي و شرايط اسف

از منتقـدان و متفكـّران بـه     اعث توجه بسيارينشيني تن داده بودند، ب ناخواسته و حاشيه
صـفّارزاده نيـز، در شـعرِ    . هاي بارز جامعه، شده بـود  مثابة يكي از شاخصه   مقولة فقر، به

از علـل آن را در تبعـيض و    پـردازد و يكـي   شكلي چشمگير، به مسئلة فقر مي خود، به
  :يابد ها مي نشين ها و كوخ نشين فاصلة طبقاتي ميان كاخ

  ستادر رو
  گونه هر كاخ
  اي ست قداره

  ها در پيش روي كپرها و زاغه
  ها ميان نشستن ست مسافتي

  نشين كپر
  نشين كلبه

  چادرنشين
  )14 ، ص8همو . (نشين ويلا

  :كند بيني مي پيش »سرنگوني«همه تبعيض را در نابودي و  و، در ادامه، حاصل و بازتاب اين
  دانم  مي

  ها نشيمندانم كه اختلاف  يقين مي
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  ست آن پلّكان خموشي 

  )15همان، ص . (ها را در خود دارد كه سرنگوني
  :گويد در جايي ديگر نيز مي

  و گوسفندانش اش بچه از مردي كه با زنش و
  در باتلاق بندري نشسته بود

  »كنيد؟ اينجا چه مي«: پرسيدم
  )75، ص 2همو . (»زندگي«: گفت

  
  صفاّرزاده و علل بحران. 2

دانـد كـه در دو    را سياستي مي» بحران«كه صفّارزاده علّت و ريشة  رسد چنين به نظر مي
رژيم نامشـروع  او، در بعد داخلي، علّت بحران را . بعد داخلي و خارجي نمود يافته است

  .استعمارداند و، در بعد خارجي،  مي نشانده و دست
  

  استعمار. 1.2
هـاي بـارز    اساً يكي از ويژگياس. گويد صفّارزاده، در بعد خارجي، از استعمار سخن مي

از  اي ، به بيـان شـاعرانه  »مه در لندن«او، در شعر  1.بودن آن است استعماري شعر او ضد
پردازد و علّت آن را در نيـاز اسـتعمارگر بـه مسـتعمره      رابطة استعمارگر و مستعمره مي

كنـد   ي تشبيه مـي آلود لندن به هواي آفتاب يابد و آن را به نياز مشتاقانة ساكنان شهر مه مي
آميـز اسـتعمارگران بـه     گذاشتن بر وجود چنين نيازي، از نگاه حقـارت  عينِ صحه و، در

داند كه صـرفاً اسـتعمارگر    طرفه مي اي يك گويد و، البتّه، آن را رابطه مستعمره سخن مي
  :جويد مي  آن بهره از

  ست  مه در لندن بومي

                                                      
بعدها، استعمار هم مضمونِ پررنگي در شـعر  . نخستين شعرهاي صفاّرزاده بيشتر متوجه شخص شاه و حكومت است. 1

 )77  ، ص]اطلاّعاتگفتگوي منتشرنشدة صفاّرزاده با روزنامة : »مراحل دشوار شاعري«[ 8  صفاّرزاده ( .شود او مي
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 ج

  .غربت در من
  بيند ميدر زمستان، توريست اول مه را 

  و بعد باغ وحش
  .و برج لندن

  گردم، مي ها وقتي به اتاقم در الزكورت بر غروب
  مه جادة مخدر
  كند هايم را مخدوش مي حافظة قدم

  زنم و من تلوتلوخوران ساختمان اداراتي را تنه مي
  كه با وجود عشق عظيمشان به مستعمرات آفتابي

  .كنند اسم مرا غلط تلفظّ مي
  زيند ميها با مه  لندني

  .ورزند و با آفتاب عشق مي
  زني، قدم مي روي سكوّي متروروز كه  يك

  در چشمانت،» خطّ كمربندي«با انتظار 
  :گويند هم مي شنوي كه به مردم را مي

  »!طور نيست؟ چه روز آفتابيِ قشنگي؛ اين«
  كني تو به طرف بالا نگاه مي

  بيني و مي
  )73-72 ص ،7همو . (آورد سقف دارد روي سرت فشار مي

  
  نشانده حكومت نامشروع و دست. 2.2

بينـد كـه    و حكومتي نامشـروع مـي   »طاغوت«صفّارزاده، در بعد داخلي، جامعه را گرفتار 
بلكـه   »شـخص «تر، طاغوت را نه  او البتّه، در بعدي وسيع. هاست علّت همة اين نابساماني

گيـرد و پيوسـته    رچشـمه مـي  ها س داند كه از اميال درونيِ انسان وار مي»طاعون«انحرافي 
  :دارد »تملكّ«و  »اشتهاي تصاحب«

  .اما طاغوت شخص نيست
  طاغوت ريشة طاعون است

  ميرانَد كه خاك هستي را مي
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  و در قبيلة انسان

  خبر و معصوم انسان بي
  برگ ستم  و  هميشه بار
  برگ تجاوز  و  هميشه بار

  هميشه اشتهاي تصاحب
  )70-69ص ، 1همو . (هميشه اشتهاي تملكّ دارد

سـوي    كـه مكـرّر از   هاي خود، ادعاهاي پيشرفت و آبـاداني را،   صفّارزاده، در سروده
  :كشد به نقد مي شد،  تبليغات حكومتي عنوان مي

  ملك از جميع جهات آباد است
  آوران آباد از تدارك مرگ

  تفنگ
  تانك
  پوش زره

  خدعه خطوط ارتباطيِ 
  ...زور و مسلسل و سرنيزه 

  جهات آباد استملك از جميع 
  آباد از نظارت طراّحان

  »آبادان«طرح نمونة 
  طرح شكنجة همگاني

  هاي نهاني طرح شكنجه
  معمار خارجي
  )17-16ص   همان،. (بناّي داخلي

  
  صفاّرزاده و بازسازي و ترسيم جامعة مطلوب و آرماني. 3

هـاي   نابسـاماني  ها و برابر هرگونه انتقاد از وضعيت موجود و بحران متفكرّ غالباً، در يك
تـر دربـارة    بـر آنچـه پـيش    بنـا . كنـد  ها را نيز بيان مـي  جامعه، وضعيت مطلوب و آرمان

از انقـلاب اسـلامي از نگـاه صـفّارزاده گذشـت،       هاي جامعة پيش ها و نابساماني بحران
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 ج

  .بندي كرد توان دسته و فرهنگي مي هاي او را در سه بعد سياسي، اقتصادي آرمان
  

  سياسي بازسازيِ. 1.3
را پـيش چشـم دارد    آزادي، آرمـان  )اسـتبداد (برابر بحران سياسـيِ جامعـه     صفّارزاده، در

  :آرمان مشترك اكثر متفكرّان و مبارزان  ـ
  آن سبزه

  كز ضخامت سيمان گذشت
  و قشر سنگي را

  در كوچة شبانة بابل
  تا منتهاي پردة بودن شكافت

  .آن سبزه زندگاني بود
  آن سبزه زندگاني بود

  ي باطل توو پا
  پاي بويناك

  هاي كور آن سبزه را شكست با كفش
  آن سبزه رويِش آزادي

  )89، ص 2همو . (آن سبزه آزادي بود
  :پردازد به ستايش آزادي مي 1به باب ديلن،در جايي ديگر، با اشاره 
  مذهبي تازه آمده ست 2بري، اش اين روزها، در محلةّ 

  .مذهبي كه شايد در متون موازي خوانده شود
  ديلن  حنجرة باب
  اس. هاي يو در كوچه

  )19، ص 7همو . (كند آيات اين مذهب را تلاوت مي

                                                      
1 .Bob Dylan ،هاي مفهومي شـهرت داشـت و بارهـا     دليل خواندن اشعار و ترانه   شاعر و خوانندة امريكايي كه به

 .نامزد جايزة اسكار شد

2 .Ashbury Heights ،ّفرانسيسكونشين در سان اي هيپي محله. 
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. گويد سخن مي خواهي وطن و استقلالبرابر بحران استعمار، از   صفّارزاده، همچنين، در

اعتنا به تاريخ و كشور  كند، بي ياد مي »نكبت هزارساله«او، اگرچه از تاريخِ شاهان با عنوان 
  :گويد بلكه همواره از عشق به كشور و ملّت مي خود نيست

  و عشق من به خاك
  )74، ص 5همو . (اسيري ست كه صورت يوسف دارد و صبر ايوب

ت سـياوش را بـه      كند و، از صفّارزاده از قهرمانان وطن ياد مي پيـامي  جمله، مظلوميـ
  :كند تازه تبديل مي

  سودابه مرده است
  سودابه را سياوش كشته

  )42، ص 8همو ( .سوسه را كشته استهم او كه و
صفّارزاده، در آستانة انقلاب اسلامي، حركت انقلابيِ مردم را بـه حركـت مجاهـدان    

خـواهيِ   بيند و وطن هاي آنان مي هاي خود را در آرمان زند و آرمان پيشين ايران پيوند مي
  :كند دو نسل را بازگو مي اين

  در كوچه، در خيابان
  ست» خياباني«صفوف 

  »جنگلي«وف متّحد صف
  جنگند كه عاشقانه مي

  خواهند  و مي
  باطل برود
  بيگانه برود

  خواهند كه حق هميشه بماند و مي
  )34-33، ص 1همو . (وطن هميشه بماند

  
  بازسازيِ فرهنگي. 2.3
مسـخ  «: تر اشاره شد كه، از نظر صفّارزاده، بحران فرهنگـيِ جامعـه دو گونـه اسـت     پيش
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 ج

برابـر بحـران     صـفّارزاده، در  .»ها شدن از اصالت زدگي و دور غرب« و» اديها در نظام استبد انسان
نگاهي نو برابر بحران دوم،  پروراندَ و، در سر مي را در مشروعيت و حقاّنيت نظام اول، آرمان

  .را داشتن به مذهب
پـي   دربارة آرمان اول، صفّارزاده بر آن است كه، در مسـير حـقّ و عـدالت، بايـد از    

، كـه شـرح   »سفر زمـزم «او، در شعر . اند رفت كه به ايمان و حقيقت گردن نهادهكساني 
  :گويد ، با ظرافت تمام مي)ع( داوود زاده سفري زيارتي است به امام

  .شايد به منتهايي از دره برسيم
  .اي در پيش داشته باشيم شايد جلگه
  نما مرا سرگرم نكرد اختراع قطب

  )37همان، ص (روند  امام مي از پي اينان برويم كه به پابوس
بر انديشة او پي برد و او را از روشـنفكران وابسـته     توان، از آن، به روح مذهبيِ حاكم كه مي

  .گيرند جدا كرد ميدر منش را در پيش نوعي خودمحوري  پشتوانة فكري،  يا آنان كه، بي
زيستي  ي، سادهدانستن رفتار حكومتيِ سلمان فارس صفّارزاده، در جايي ديگر، با اسوه

  :كند شهر خود بيان مي را ويژگيِ حاكم آرمان
  باف حاكم زنبيل

  باف را حاكمِ زنبيل
  بود بودن  و  از زاد

  )40، ص 5همو . (جز يك عبا نبود
، كـه  »كـودك قـرن  «دربارة آرمان دوم، بايد گفت كه صفّارزاده، اگرچـه بـا سـرودن    

توانست اين شائبه را ايجاد كند كه  شعري است معترضانه به جامعة متمايل به غرب، مي
هاي خـود نشـان داد كـه     گرا و مخالف مظاهر تجدد، با ديگر سروده شاعري است سنّت

، كه در جريان جنگ اعـراب و  »فتح كامل نيست«او، در شعر  .روشنفكري است مذهبي
  از وضـويم  «اسرائيل سروده شده است، نگاهي روشنفكرانه به دين دارد و، با بيان عبـارت

هـاي   و مخالفت او بـا جلـوه  » زمان در«دهد كه انساني است  نشان مي ،»هواي خيابان است
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لاك نـاخن  «همچنين، با بيان عبـارت  . زدگي به معني نفي مظاهر مثبت تجدد نيست غرب

  :بيند اي نمي ه ميان مظاهر دنياي امروز و مذهب راستين فاصلهدهد ك نشان مي ،»من
  ...آيد  صداي ناب اذان مي

  .آيم سوي نمازي عظيم مي   و من به
  وضويم از هواي خيابان است

  هاي تيرة دود و راه
  هاي حوادث در امتداد زمان و قبله

  به استجابت من هستند
  و لاك ناخن من
  براي گفتن تكبير
  )36همان، ص . (قشر فاصله نيست

  
  بازسازيِ اقتصادي. 3.3
از انقلاب اسـلامي،   دي در جامعة پيشهاي بحران اقتصا جمله جلوه  از  كه گذشت، چنان

  :كند مقابل فقر و تبعيض، عدالت را آرزو مي او، در. است فقر و تبعيضنظر صفّارزاده،   از
  بسته در مزرعه، دستان پينه
  اوراد گنگ عدالت را

  )31همان، ص . (دهند پرواز مي
تلقـّي، عـدالت   ، از عدالت، البتّه تلقيِّ خود را دارد و، بـا تكيـه بـر همـين     صفّارزاده

بـراي   .كشـد  نقـد مـي   كمونيستي را، كه باور بسياري از روشنفكران آن روزگار بود، بـه 
هـاي روسـي و نمادهـاي     ، با به طنز گرفتن نام»در جشن تولدّ ولاديمير«نمونه، در شعر 

  :پردازد انديشة چپ، به انتقاد از عدالت ماركسيستي مي
  .الكسي آمده است

  عليخوف و شلخوف
  .كنند هم تعظيم مي تنگ به  اي شانهه در كت

  رسند شُكر كه همه دارند به حداقلّ تساوي مي
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  يك بشقاب
  چند موز

  چند پرتقال
  چند سيب لبنان؛

  )69، ص 7همو . (اند به فردوسي هم يك تالار داده
 :كند قياس مي »ظلم بالسويه«و آن را با 

  تاريخ انفجار عدالت را
  تاريخ هم به ياد ندارد

  م بالسويهآيا ظل
  )103، ص 2همو (يگانه چهرة عدل است؟ 

  
  صفاّرزاده و راه حل. 4

تـوان، در آثـار او، نشـاني از يـأس و      نـدرت مـي   صفّارزاده روشنفكري است اميدوار؛ به
عين اعتراض شديد و صريح از  اش، در براي نمونه، در اين بند از سروده. اميدي يافت نا

  :گويد ن ميوضع موجود، از اميد به تغيير سخ
  دانم و من دعاي معجزه مي

  دعاي تغيير
  براي خاك اسيري كه مثل قلعة دين

  اش فصول رابطه
  )37همان، ص . (هاي مشكل پيوسته است به اصل
اساس اعتقادات خود، منتظر منجي اسـت؛ انتظـاري كـه بـا حركـت و        صفّارزاده، بر

  :تلاش همراه است
  هميشه منتظرت هستم

  .ن باشمآنكه در ركود نشست بي
  .هميشه منتظرت هستم

  كه من چونان
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  هميشه در راهم

  هميشه در حركت هستم
  هميشه در مقابله،

  تو
  مثل ماه، ستاره، خورشيد

  هميشه هستي
  درخشي از بدر و مي
  .رسي از كعبه و مي

  و كوفه همين تهران است
  آيي كه بار اول مي

  كني و ذوالفقار را باز مي
  .بندي و ظلم را مي
  رت هستمهميشه منتظ

  )73-72، ص1همو ! (شده داده اي عدل وعده
ات ديگـران كـه   هـا و تفكـّر   مفهـوم انتظـار در نگـاه    اين انتظاري است مثبت، بـرخلاف 

  :اند تا دستي از غيب برون آيد و كاري بكند اند و دست بر دست نهاده نشسته
  هاست منتظر مقصد هستيم ما سال

  ما در كمين حركت و ماشين
  ها ريخيِ خيابانما در تقاطع تا

  در امتداد كوروش
  .و در نهايت تخت جمشيد
  در اين صف بلند زمان،

  هاي پير كاوه
  با ما، كنار ما
  .كشند خميازه مي

  شايد كه اسب تند فريدون
  اسب پولاد

  از آسمان به زير بيايد
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  .ما را به مقصدي برساند
  )100-99، ص 5همو ! (ماشين آبيِ شمران افسوس آمدني نيست

هـايش،   رسـد كـه بارهـا آن را، در سـروده     ن اساس، او به يك عبارت كليدي ميبر همي
  :كند وار تكرار مي ترجيع

  پيوندد رفتن به راه مي
  )11همان، ص . (ماندن به ركود

هاي نزديك به انقـلاب مقـارن اسـت بـا دورة      دورة فعاليت شاعرانة صفاّرزاده در سال
سـوي    سازيِ جامعـه از  طرفي، مدرن  از. هاي مسلحّ چپ هاي چريكي و ظهور گروه جنگ

ا او، در ايـن بحبوحـه، از اسـتقلال     . جريان است  اي كاملاً سطحي در شيوه   حكومت به امـ
ه  فكري برخوردار است و، بي هـاي متمايـل بـه     سـوي ايـن درگيـري و نگـاه      بـه دو   توجـ

  :انديشد غرب، به حركت صحيح مي  و  شرق
  قائم به ذات بايد بود

  و همت انسان بايد بود قائم به ذات او
  داند شكسته كه نيك مي انسان مؤمن، انسان دل
  در سنگسارهاي جهاني

  آن   و   الطاف اين
  اي سنگرهاي شيشه

  )84همان، ص . (و چترهاي كاغذيِ فاني هستند
  :گويد اي مستقل سخن مي بنابراين، او از مبارزه

  جنگم و من كه با نهاد ستم مي
  دانم كه تا هميشه مي

  شهادتم ادامه دارد جنگ و
  و شكل بودن من 

  شكل روح من
  همچون شيار سرانگشتانم

  مرز شباهتي ندارد
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  )36ص  ،1همو . (كس با مادرم، با پدرم، با هيچ

  :ي محور دين   مبارزة صفّارزاده يك ويژگيِ ديگر نيز دارد ـ
  در اين مساحت تاريخي،

  ما در محاربه هستيم
  با هركسي كه با حسين به جنگ است؛

  و در صلحيم
  )46همان، ص . (با هركسي كه با حسين به صلح است

كـاران، يعنـي    وضوح، موضـع خـود را از سـازش    صفّارزاده، در جريان اين جهاد، به
  :كند كارانه، نيز منفك مي هاي سياسيِ محافظه برخي جريان
  كه راه هم شيوه است و وسيله... 

  هم مقصد است و هدف
  نگدج و رهسپار هم ضد تفرقه مي

  هم ضد سازش
  )83همان، ص . (سازش مددرسان جبهة ناحق است

هـاي پرشـورِ    صفّارزاده، در عمل، به حمايت از حركت انقلابيِ مردم ايـران در سـال  
  :هاي انقلاب در اين زمينه كاملاً گوياست خيزد؛ توصيف او از صحنه انقلاب برمي

  كه دعوت قم آمد و چون
  همه جواب شدند، رود شدند

  شدند، روانه شدند روانه
  و در مصب غيب به هم پيوستند

  و در مصب غيب به همراهان پيوستند
  خطّ رهبريِ دريا را داشت امام دست

  )66همان، ص . (و خلقْ دريا بود
  

  نتيجه
در شعر صفّارزاده، به تحليـل مضـامين انقلابـي در شـعر او،     » انقلاب«در بررسي مفهوم 
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شناسـاييِ بحـران،   (اس اسپريگنز، پرداختيم و چهـار مرحلـه   بر نظرية سياسيِ توم استناد با
استبداد و فساد . نظر گذرانديم را از )علّت بحران، بازسازي و ترسيم جامعة مطلوب، و راه درمان

از مفاهيم ديني، و فقر و تبعيض سـه جلـوة     دور   زدگي و جامعة به سران حكومت، غرب
يش از انقلاب اسلامي اسـت كـه در شـعر    بحران سياسي و فرهنگي و اقتصاديِ جامعة پ

رسد او علّت بحران را استعمار و فقـدان   نظر مي به. شود تصوير كشيده مي صفّارزاده به
هـا و   توان آرمان شهر شاعر است، مي در مرحلة سوم، كه آرمان. داند مشروعيت رژيم مي

. ير شده اسـت نوعي در نقطة مقابل بحراني است كه تصو آرزوهايي را ديد كه هريك به
برابـر جامعـة    برابر فقـر و تبعـيض، عـدالت و، در    برابر استبداد، آزادي و، در شاعر، در

هـا در وي   ايـن بحـران  . كنـد  از مفاهيم ديني، حكومتي بر مبناي اسلام را آرزو مي عاري
كارانه نيز پيشـنهاد   هاي اصلاحي و محافظه روش. كند حالت رخوت و انفعال ايجاد نمي

معنا كه كاملاً حامي  اين ديني؛ به بينيِ وش او انقلابي است، اما متأثرّ از جهانر. دهد نمي
بينـيِ او، در پيـروي از رهبـر     و مشوق مردم در حركت انقلابيِ دهة پنجاه است و جهان

هـاي   از شـيوه    دور   آوردن به نهضت و حركتي فرهنگي و سياسي و به فقيد انقلاب، روي
  .كار است هاي سازش جريانهاي چپ و  مسلحّانة گروه

  
  منابع
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